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 از »ماهانِ« نظامیِ گنجوی تا »ماهانِ« احمدِ شاملو
 ای در شعر احمد شاملو( ای افسانه )احضار و بازآفرینی چهره

 1زادهمحمدهادی خالق 
 

 چکیده
سم  و او از تمأدی پمذی وتی م دد یم  یم  سنم ن سممم تممم ماتم ری   ،  تم ری  ااتیم ر

تأدی گذارو آد ر ت جتدا ت  س  د دان پ   ،  ار این دی ن.  س س تأدی گذارو
تأدی و اسم   ا وظ د   ، تا سنین ت تیب.  ت  اسم تی مد  و جدو،  از ووا

ح ا  تزرگ ، یک  از ای  ناس .    گ  وو ت  ح ا ان پ  از وویش ااحدا
، ح د و ت  حگ اِ »احض ر و ت زآی ی ِ  ح ای «.  احند ح د وس ، دی ن 

تما آن   م سممم  وو ، پیکِ  وظم د  ی اوواومدک»دم سم نِ  وحمممیم ر« را از سفم 
حممگ ا احضمم ر و ت زآی ی ِ  اسمم .   پوحمم ودک و ت  وزقی  تا ت زو گ یدا

گمذارو  پ اازو و وم   ما و تمممدین تم ر ار این دمم  ما دفیو   حممم امممیم 
و تم زیم ت  و تم زآی ی   آن  او از آدم ر ایگ اناومذ هی ک ا م رر از،  حمممواد 

د س نِ وو ار   .یی ن و دی  سمم ز ار دد   وو اسمم ، ار پیک  حمم اممید  پوی 
وواروِ  واق ، سن ن احند حم د وسم  و ای   ازوک ت  سم گ ااو  و ی یب

تتممم  ت ری   پیک ، اه ر ت ی ی  وجواو، احتممم ا تنسممم تر ار سف 
اوگ راوا ویز ویتمم قود ، یأا و دزن ی تممف  و ووا  سمم گ ااو  حمم ا

  اس . ت او ح د و، دتئ ۀ د س ن، تا تا ی  وواش، دتئ ۀ اس س   حدک
 ق ن د س .

، احند حممم د و ، د س ن  وحمممی ر، پیک سف ، وظ د  گ  وو:  س   یدواژک
 احض ر و ت زآی ی  
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 مقدمه

رفتارهای انسییانی در پاسیی  به محیط )اعم از محیطِ  امروزه این را باید از زمر  بدیهیا  دانسییت که 
بیه همین ترتییب دیگر اکنون سیییتن وفتن دربیار  ادبییا  بیه  .  ویردابیری و ا تمیاعی( شیییکیش می

هر ا ر ادبی در نسیییبت و رابطه با : امری بدیهی اسیییت،  مثاب   داد و سیییتد میان متونِ ووناوون«
تاریِ  ادبیا  چیزی   اسییاسییا  ویرد و در وامع پاسییتی اسییت به متون دیگر و متونِ دیگر شییکش می

ای اسیت که از این نکته.  هایی که متون با یکدیگر دارندها و نسیبتنیسیت مگر همین سیلسیل  پاسی 
واه بودهدیرباز هر ادیب پژوهنده اسیت و البته تبیین تر و تمیز آن در سید  بیسیتم با ارح ای بر آن آ

لایییور  پی یرفیت مؤلفیان، متونِ خود را بیه ییاری اذهیان الایییییش خویش    :مفهوم  بینیامتنییت« 
. ییک متن،  کننید..  آفریننید؛ بلکیه این متون را بیا اسیییتفیاده از متونِ از پیش مو ود، تیدوین مینمی

های متردد،   ایگتییتِ متون و  بینامتنیتی« در فضییایِ یک متنِ مفروت اسییت که در آن، وفته
. متون برساخته از آن چیزی  کنندبرورفته از دیگر متون، با هم مرادف شده و یکدیگر را خنثی می

های ها و شیییوهشییود یرنی هم  آن وفتمانهسییتند که واه  متن فرهنگی یا ا تماعی« نامیده می
. از این کنندهای سیازند  فرهنگ را ایجاد میکه به شیکش نهادینه، سیاختارها و ن ام  یسیتن وفتن

نبوده، بلکه تدوینی از بینامتنیت فرهنگی اسیییت.« )آلن،   ن ر، متن، یک موعیییوع منفرد و مجرد
 .(99و   100:  139۷

هر شیاعر  :  به زبان سیاده باید وفت تاری  ادبیا  چیزی نیسیت  ز تاری   تأ یرپ یری و تأ یرو اری«
ر اسیت و به   ها آنو نویسینده در  زبان« خویش از زبان شیاعران و نویسیندوان و وفتارهای دیگر متأ  

بر شیاعر و نویسیند     تأ یرخود مریدر  ،  آنگاه این زبان  دید.  آفرینددهد و زبان خود را میپاسی  می
این .  آفریندشیییود و او در پاسییی  به آن )که واهی نیز انکاری اسیییت( زبان خویش را میبردی می

محتواهای  دربار   محتوا« نیز لاییادا اسییت و فحوای سییتن هر آفرینتییگر ادبی در پاسیی  به 
دهی و  پ  تاری  ادبیا  برابر اسیت با تاری  پاسی .  شیودویرد و لایادر میسیتنان دیگران شیکش می

ترین اعرییار تا روزوار ما در بر این الاییلی اسییت که تمام تاری  ادبیا  را از کهن.  تاری   بینامتنیت«
، تری بیه متون مبیش دادهتر و نمیاییانهیای بزرگپیاسییی ،  ویرد و شیییاعران و نویسییینیدویان بزرگمی

 .کنندبینامتنیت را بهتر آشکار می
 احمد شاملو و ادبِ کلاسیکِ فارسی

بدعِ مرالاییر،  (.ش  1304 –  13۷9اومد شییاملو ) ،  مانند بسیییاری از نوآوران عرییر  دید ب،  شییاعرِ مك
به این ترتیب وی دربار  شیرر .  به نوآوری بسردازد،  توانسیت بی وسیسیت از بتتیی مهم از سینتنمی

، بتتی مهم از شرر کتسیک را با برچسب ن م،  سواز یک. کتسیک فارسی موعری دووانه دارد
از میراثِ زبیانیِ ،  خود بیه میاننید هر شیییاعر بزرگ دیگر،  کنید و از سیییوی دیگرنقید ییا وتی نفی می

 .بردستنوران و نویسندوان کهن بهره می، شاعران
کسییییانی دیگر از ،  پیش از هر چیز بیایید بیه ن ری کیه وی )و پیش از وی،  دربیار   نبی  نتسییییت
و تفاو  این ن ر با ترریف مدما از شیرر تو ه   انددربار  مفهوم شیرر داشیته،  مرالایران و متجددان(

 :(.کندکرد )از این ن ر نیز به متن زیر دمت کنیم که در آن به ن امی هم اشاراتی می
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پردازم  ابتدا می.  ..  پنجاه شیریت سیال پیشامروز برداشیت ما از شیرر برداشیت دیگری اسیت سیوای  

برداشیت ما ،  آنچه ته کاسیه بامی بماند،  اور موفق شیدیم آن را و ف کنیم.  به برداشیت مدیمی شیرر
پدربزرگ خود من .  وفتند شییررببینید پدران ما به هر کتم آراسییت  موزون و مقفایی می. خواهد بود

مثت  چنیان    ،بیدین میامیت بمیانی تیا مییامیت  /مییامیت میامیت و میامیت مییامیت  :از زمزمیه کردن این بییت
دیدم و چون  رزت  کرد که من نقش آن را در شییارهای چهر  پیرش به چتم میل تی اوسیان می

سیییلیقگی بتنیدم، روز بیه روز از هر چیه شیییرر بود، متنفرتر  ذومی و کجکردم بیه این همیه بینمی
های زیادی به خاار دارم که شیاید  م  پدربزرگ نمونهمورد تو ه و عت ی. از  شیرر« هاشیدم..  می

  : ها برای درد میزان اختتف ذوا و سیییلیق  این دو نسیییش بسییییار کمک کند نقش چندتایی از آن
مری  بی سیر و سیامانی من ووش کنید که از  ووتیی    /دوسیتان شیرح پریتیانی من ووش کنید

کرد: دانش الب بافقی« اسیت یا این بیت مزخرفِ  ن امی« که عیمنا  با آن ما را اندرزباران هم می
مرو  را مرد: زنبور درشیت بیتا به نگرند روز  از روز یا این بیت مضیحن از آن بزرگ  /و بزروی آموز

هایی  آموز هسییت؛ ورفالبته سییتنان وکمتها  این.  مزن  یشن  دهی،یچو عسییش نم یبار   /ووی
هرچه باشییید، بی این که به بد و خوبتیییان کاری ؛ اما  اسیییت از مقول  پند و اندرز و این  ور چیزها

شیرر نیسیت؛ بلکه   هاینها مسیلم اسیت و آن این اسیت که اداشیته باشییم، ین نکته برای ما امروزی
شیرر و ادبیا  را باید از هم    ها به عنوان  ادبیا  من وم« نام برد.شیود از آندر بهترین شیرایط می

. فکر کنیید اور وزن و میافییه را از این شیییررهیای پیدربزرگ بگیریم ازشییییان چیه بیامی  تمیز بیدهیم
ذومانش عبار  را ومتی  نامید او و هم. پدربزرگ در وقیقت شیکش بیان موزون را شیرر میماند؟  می

. متأسیفانه تا نامیدند..  که در وزنی بیان شیده بود، شیرر وفتند و اور بی وزن بیان شیده بود، نثر می
درهم   یکلها بهزبانفاهیم کامت  دووانه شیرر و ن م در ذهن ما فارسییپنجاه و شیریت سیال پیش م

 (5  -  7:  1375« )شاملو،  .آمیتته بود
تواند بدون اسیییترانت منطق و تجربه به شیییرر چه من وم باشییید چه منثور مطلبی اسیییت که می 

 در زبیان فیارسیییی مقیداری از وریفی  نثر را ن م بیه عهیده .  ..  تحریین کیامیش عوااف میا توفیق ییابید
 خسیرو .  مان همه من وم اسیتهای عاشیقانهمان به ن م اسیت و داسیتانما وماسیه  «.ورفته اسیت

هایی  و شییرین« که در وقیقت یک رمان اسیت به ن م اسیت و  هفت پیکر« ن امی هم که مریه
فارسیی با در  ،  شیده اسیت داسیتان و رمان نوشیتنثر که با آن می. ..  به ن م اسیت،  پیوسیته اسیت

،  سییییاسیییت ،  زندوینامه،   غرافیا،  تاری ،  ترین ررفییت خود برای نگارش مطالب م هبیوسیییترده
در وامع  . ..  سیفرنامه و موعیوعاتی از این دسیت به کار رفته اسیت،  کتیاورزی،  نجوم،  اب،  ریاعییا 

اند آ ار خود را ین پرده بالاتر بگیرند و مره و رمان  نویسیندوانی چون فردوسیی و ن امی ناوزیر شیده
اما آیا این همه به مرنای آن اسییت که شییاملو از   .(15:  )همان  «.شییان را به ن م درآورندیا وماسییه

ر نبوده . هرچند زبانِ شیرریِ او بیش از همه نتیانگرِ این تأ یر  اسیت؟ مسیلما  نهاد  کتسییک متأ  
ن نوشیته شیده، از آن چنان  هایی که مثت  در تفسییر مرآشینویم:  کتا اسیت، از زبان خود وی می

. شییاید بتوان کندافسییون می  یراسییتای برخوردار اسییت که واه خواننده را بهنثر شیییرین و شییاعرانه
ها و موزارها در پهن  موسییقی به اسیت هنری را که باشچنین وفت که تحریم موسییقی سیبب شیده
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ای . والا که به اینجا رسییدیم، بگ ارید مطرهاند، نوابح ما در عرلای  ادبیا  به و ود آرندو ود آورده
. ن یر همین  کنیید؟  . شیییمیا را بیه خیدا ویر  نمیالابرار را برایتیان بتوانمالاسیییرار و عید از کتیییف

لدان که یکالاولیاء، در عجایبمرجز  کتمی را در اسیرارالتووید، در ت کر   ور سیفرنامه اسیت،  البك
ای را . چنین مرجزهتوانیید پییدا کنییددر تیاری  بیهقی و در تفسییییر ابوبکر عتیق نیتیییابوری هم می

. خیب ومتی کیه لطیفیه و نجوم و  توانیید پییدا کنییدهیای وسیییا  و هنیدسیییه هم میوتی در کتیا 
نوی  یا باشییید، رمانسیییفرنامه و اب و هندسیییه و زراعت با چنین نثر درختیییانی نوشیییته شیییده  

توانند بکنند؟«  سیراهایی مثش ن امی یا فترالدین اسیرد  ز به ن م کتییدن ا ر خود چه میداسیتان
 (.1۶و   1۷)همان:  

 پیکر نظامی و ماهان کوشیارهفت
الییان بن یوسیییف ) میال د  ترین  متتلک بیه  ن یامی« از بزرگ  (.ا  539  –  612الیدین ابومحمی 

ترتیب  پنج من وم  مرروف وی به .  ای  هانی اسیییتشیییاعران ایرانی اسیییت که آ ارش دارای آوازه
لیلی و مجنون  ،  ا(  576خسیرو و شییرین )،  ا(  570متزن الاسیرار ): اند ازتاری  سیرایش عبار 

 .(43:  1402،  شمیسا.  )نک.  ا(  599ا( و اسکندرنامه )  593پیکر )هفت،  ا(  584)

: توان به دو بتش تقسییییم کردرا از ن ر سیییاختار کلی و داسیییتانی می نامهبهرام  یا پیکرهفت
از  « )بهرامِ وور(بهرام پنجم سییاسییانیبتش اول و پایانی کتا  دربارهٔ رویدادهای مربوط به  یکی  

ای؛ و دیگری بتش میانی کتا  که شیامش هفت وکایت به سییامی تاریتی و اسیطوره،  زاد تا مرگ
اختری خیاد و رنگی خیاد  ،  از زبیان هفیت زن اوسیییت کیه هرییک در ونبیدی کیه بیه روزی خیاد

را در دسیییته و نانر   هاآنترلیمی دارند و باید   –ها رنگی غنایی  این داسیییتان.  اندسیییاکن،  ترلق دارند
پنجمین افسیییان  این بتش، داسیییتانِ روز چهارشییینبه، اختر عطارد و ونبد   .ها« مرار داد افسیییانه

. این داسییتانِ  ماهانِ مرییری« یا شییودای اسییت که توسییط بانوی املیم  مغر « بیان میپیروزه
 نام به  روتمند مریر، مردی در روزواری  ماهانِ کوشییار« اسیت و ختلای  آن از این مرار اسیت:

 با دوسیتانش در باغ، ماهان  یو رانشیبی ماهتابی، پ  از خوش  . درداشیت خوش  زندوانیی ماهان
 آیدمی ماهان آشیناوار نزد شیتریی هنگام این . دردهدمی دسیت از را خود هوش  نوشییزیاده ا ر بر
 او از و باشیید داشییته کتن سییودی او برای تواندمی که آورده خود با را ایالتجارهمال وویدمی و

 خارج باغ از او همراه به سیییود سیییودای به . ماهانبیاید  التجارهمال محش به او با تا خواهدمی
 و سیازدمی رها تنها بیابان در را او ناوهان و بردمی خود در پیِ  شیبنیمه تا را د س ن مرد.  شیودمی

خوا   به  خسییتگی ا ر بر سییرانجام و وریدمی تاریکی از ترن  دل در ماهان.  شییودمی ناپدید خود
 بیندمی غریییب  ایی در را خود . ماهانشودمی بیدار آفتا  نور ا ر بر روزنیم هنگام تا آنکه رودمی
 زمین بر آنجا در و رسیاندمی غاری در به را خود.  نمایندمی ماری چونان ن رش  در آنجا ویاهان که
 را لاییدا ماهان هاآن.  شییوندمی نزدیک او به که بیندمی را زنی و مردی هنگام این در.  افتدمی
  ایگاه مکان این وویندمی ها. آنوویدمی را ما را ای؟ ماهانهآمد کجا از و کیسیتی که زنندمی

 بوده هازش«  نام به بیابانی غولی بلکه اسیت؛نبوده او دوسیت شیتک آن و اسیت شییااین و دیوان
 خواهیم تو یاور ما مباش؛ ناراوت که دهندمی دلداری ماهان به زن و مرد آن. اسیت فریفته را او و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 برخاسیتن بانگ با لایبحگاه اما ماند؛می ایتیان با لایبح دم تا و رودمی نفر دو آن نزدبه  . ماهانبود

خارسیتان ووتیتناد،   آن در وی.  ماندمی تنها ماهان دوباره و شیوندمی ناپدید نیز نفر دو آن خرون 
 وزند از تا رسییاندمی غاری به را خودش  شییب فرارسیییدن با اینکه تا  رودمی سییو آن به سییو این از

 با . مردکتیدمی خود با نیز را دیگر اسیبی که بیندمی را سیواریاسیب وال این در.  بماند مریون
 مررفی را خودش  ماهان  چرا آنجاست؟ بگوید و کند مررفی را خودش  خواهدمی او از ماهان دیدن

 از که عنایت داشیت تو به خداوند که وویدمی مرد.  کندمی ما رای خود را ترریف سیس  و کندمی
 با که دیگری اسییب پتییت بر خواهدمی ماهان از . اویافتی رهایی غیت«  و هیت«  مول دو دام

 لایاف دشیتی به و و رندمی الربورلایرب هایکوه از ها. آنبیاید او همراه و بود، بنتییند آورده خود
درخت،   و وش  ای به و اسیت بلند آواز و سیاز لایدای سیو هر از دشیت آن در.  آیندمی در هموار و

 اسیب وال این در.  اسیت افتاده دامی چه در که فهمدمی . ماهانشیونددیده می دیوان و غولان
روز،   دمیدن با سیرانجام. اسیت شیدهتبدیش   اندها به اسیب آن.  کندمی کوبیپای به شیروع هم ماهان
 در را خورشییید، خویش دمیدن از پ  ماهان.  شییوندمی ناپدید ن ر کرده، از رها را میدان دیوان

 شییدن شییب نزدیک . با ویدمی وریزواهی و شییتابدمی سییو هر به هدفیب.  دید ختییک بیابانی
شیود،  می بیدار خوا  از . ومتیبردمی خوابش و ویردمی پناه آن درون و افتدمی چاهی به چتیمش
 که بیندمی باغی سیو آن در . ماهانتابدمی چاه درون که افتدمی نور از باریکی رشیت  به چتیمش

 هامیوه خوردن به شییروع شییود ومی دهان به انگتییت نرمت همه آن از او.  بردمی سییر از هوش 
 با وویدکرده، می ترجب ماهان دیدن با و آیدمی بیرون باغ ووشیی  از پیرمردی . ناوهانکندمی

 ماهان.  اسیت  یامدهن باغ این به دزدی باغبانم، تاکنون اینجا در من که اسیت سیال چندین اینکه
 بی سیرزمین آن که وویدمی و پردازدمی دلیهم به . باغبانکرد ترریف باغبان برای را سیرو شیتش

.  کتیانند می نابودی به و آورندمی آنجا به فریب با را آدمیان که اسیت دیوان علف، سیرزمین و آ 
 دهم؛ ترتیب باغ این در مکانی تو برای و بروم باید من که وویدمی ماهان به باغبان مدتی از پ 

 اوتیاج هم غ ا و آ  به اور و نیایی پایین آن از هروز و بروی بلند درخت آن روی باید امتیب تو اما
.  دهی  راه خود  نزد را ک هیچ شیده اسیت. نباید آویتته ایکوزه و سیفره درخت کردی، روی پیدا

 تاریکی و فرارسیید شیب ومتی.  کندمی ترد  را ویرد، آنجامی پیمان ماهان از اینکه از پ  پیرمرد
 و عیش بسییاط باغ آن در و آمدند باغ درون به که دید را ماهرش هفده پوشییاند، ماهان را  اهمه
بسیوندد،   هاآن  مع به و بیاید فرود درخت از که ویردمی ترییمیم بار چند . ماهانوسییتردند نوش 

 و فارغ کوبیپای از دختران آن سیرانجام.  آوردمی یاد به را پیر سیتن و زدمی نهیب خویش بر اما
 ای را و  کرده، کسیآنان که وضور غریبه هنگام، مهتر این در.  شوندمی متغول خیییوردن بیییه

 پیر پند . ماهانرسیاندمی به را پیام . پیکبسیوندد هاآن  مع به که بتواهد ماهان از تا فرسیتدمی را
اندکی   پردازد؛ امامی لایحبت به رخانپری سیرور با و آیدمی زیر به درخت از و کندمی فراموش  را

 و لابح الوع با. به هروال،  یابدورازسیما می رخسار را، دیویپری زیبارش آن و نگردمی وی به برد
  ای به و نیسیت باغ آن از ا ری که یابدمی در ماهان.  شیوندمی ناپدید مرغ لایبحگاهی، دیوها آواز
کند، به می روی خدا به شیکسیته دلی با ماهان هنگام این در.  اسیت خاشیاد  و خار از تلی باغ آن
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 وال این . درخواهدالبد و وتییایش خویش را از وی میمی را درسییت راه او از و افتدسییجده می

ویرد و به خانه . خضیر دسیت او را میرسیاندمی سیامان به و دهدمی نجا  را او و رسیدمی خضیر« 
 (.235 -  2۶۷:  1400. )ن امی ونجوی،  رساندمی

 نظامی و داستان ماهان کوشیارپیکر هفت، احمد شاملو 
 ها آنای از چند ا ر کتسییک فارسیی زد که یکی از دسیت به نتیر وزیده.  ش  133۶شیاملو در سیال 

در این مقیدمیه بیه .  مقیدمی  وی بر این وزییده اسیییت،  امیا آنچیه مهم اسیییت؛  پیکر ن یامی بودهفیت
این ن ر چیزی اسیت در ودود آنچه پیش از .  آمده اسیتکوتاهی ن ر شیاملو دربار  ن امی و آ ارش  

برای   هیاآنامیا وا ید  ززییاتی اسیییت کیه نقیش ،  دربیار  نگیاه کلی وی بیه شیییرر کهن ذکر کردیم،  این
 و اندیتییه که کلی، بدان وونه ن ر یک ایونجه ن امی  دربار   :شییناخت شییاملو مهم اسییت

 و زیباسییت ن می همیتییه که او . سییتنداد توانورفت، نمی بتواند دربر  ا یک را او مرتقدا 
واه وی اندیتی  وقیقت از را وسیترد، مانیز می شیرر دنیای ودود تا را خود دامن وهگاه  و کندنمی آ

 او . آریدهد..  باشییید، راه نمی داشیییته و ود ن امی برای  هان این او، اور فلسیییفی  هان به
 عمیق دیدی و شیایسیته دسیتی تولاییف و تتیبیه . دراسیت ادیب پردازیافسیانه و بزرگ سیتندانی

 و پرداخته اسیت، مثش واعیر من وم  همین در شیبانگاه و بامداد از که هاییلایحنه و اسیتداشیته
 .(219:  1384ندارد.« )شاملو،   مانند

و    222:  همان.  بسیییار منفی اسییت )نک،  پیکرهای هفتنگاه شییاملو به مضییمون بیتییتر افسییانه
ترین،  تیابنیاد  از مضیییمون، یکی ن ر  از  :کنیددو افسیییانیه را مسیییتثنیا میبیا این همیه او  .  (221
 آن و ورفت توانسیراغ می پیکرهفت در را فارسیی من وم هایداسیتان ترینانسیانی و ینتر پاد 

 برابر در دیگر هایافسانه که اسیت انسیانی و زیبا چنان داسیتان . ایناسیت پرهیزکار«  بِتیر داسیتان
  ماهانِ  آورِ رنج افسیان  ؛ امابگویم که ندارم اعیافی چیزیچه داسیتان این . دربار ندارد ای لوه آن

 (225است.« )همان:   یگرد چیزی کوشیار«
ووید که سییتنانی می، پردازد و پ  از آنشییاملو اینک به نقش ختلایی  افسییان  ماهان کوشیییار می

های شیرری شیاملو  نگریسیتن در آن برای فهم بتتیی از میراث شیرری شیاملو و یکی از شیترییت
تفسییرِ مَهیبِ شیاملو از  ماهانِ کوشییار« و  . بوده اسیتدارای کمال اهمیت اسیت اما تاکنون مغفول 

  افسییان   :امری ناوزیر اسییت،  شییتریییت و شییرر شییاملو،  تأویش تاریتیِ آن برای شییناخت بینش
  انبوهی ول  الریارکامش نمایند  مرد . اینهاسییتملت زندوی مرن هامرن کوشیییار، افسییان  ماهان
 داده مهربان« نام خدای  دیدتر،  ووسیفندان عهد بسیا ای و  دید عهد و عتیق عهد در که اسیت
 باور او الایلی . لایفتنمایندمی راه آبادی به خضیرها و کتیندمی بیابان به دیوها رااو اسیت    شیده

 . دردارند چهره به خضییر نقا  نتسییت نیز دیوان زیرا به  خضییرها«؛ و دیوها«به  .  اسییت کردن
 اعیداد از کدامیچه .  به راسیت و دروغ و سیسید و سییاه اسیت؛  یتتهآم درهم یزچهمه او محیط

 از اسییتادانه نقابی  بدی« و دارد چهره بر  زیبایی« از غلی ی رنگ .  زشییتی«نیسییت متییتک
 )همان(.  «نمایند.می بیراهه به نماها راهمطب اند، وتیدغش و ملب هامحک . وتی نیکی«
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  در  :نمایداینک تنهاییِ و ودیِ شیاملو و یأنِ فلسیفیِ اوسیت که رش می،  بندِ پایانیِ آن مقدمهدر 

 چیسییییت؟ پ  وزیر میانیدن اعتقیادبی یزچهمیه بیه و نکردن بیاور بیالمره بتیی،  ز دام چنین
ر اعتقاد خضیر به دیگر که هاییماهان  فرارسییدن خضیر، چه از پیش زیرا نیسیتند؛ وقبی نکنند، پك
کرده،  دیرباور را پیاپی، آنان هایاسییت. فریب شییده راهر بر ایتییان که هاییخضییرنقا  بسیییار

 و ورددبازمی خوردهشییکسییت و وامری، سییرشییکسییته اسییت. خضییر  ورفته آنان از را ایمانتییان
 این . درشیوندمی لاشیتورها و هاورگ ارم  هابیابان در دیرباور و ایمانتر، بیزیرد  هایماهان

 و بیابان در زندوی به که شییراریمسییمت هایرسییند: ماهانمی آبادی به وروه دو ویرودار، تنها
  کنند، یباور م  یادهندهکه به هر نجا   یباور خوش   یهاو ماهان دهند؛می رعیا غولان خربندویِ 

اسییت، به چهار چنگ   یندروغ  یخضییرها یشِ اسییباِ  ع  یزاز هر چ  یشرا که پ  یزانگنفر   یدیام
و مددکارشییان   یردسییتگ  یزن  یوامر یخضییر   ی،باور خوش   ینهم  یاریبسییا که به و چه  چسییبندیم

به خضیر راهتیان  یگراسیت، نه د  یتا  همسیاز   بیابانتیانمرن ما که نه   یهاماهان  یچاره. بوردد
ها که راسییت اسییت و همه نقا  خضییر به رخسییاره دارند؛ آن  یزانگخوف  یابان،  بیسییفر اعتماد هم

 ماهان ؟بماند باورخوش  خوردهفریب لاییدبار بینوای . ماهاندهندمی یبها که فر و آن  وویندیم
.  دانم بکوبد؟ نمی سیینگ به سییر یا بماند یا برود شییود؟ ماهان باوردیر خوردهفریب لاییدبار بینوای

بتوان   یسیتتکه به اسیت  ای،  مل  پایانیِ نوشیت  شیاملو؛  ملهیت. درنها(227دانم.« )همان:  نمی
سییت و یافت:  مسییئل ها و وفتهسیینگ با آن را در دیگر نوشییتههم  ، مسییئل ماهان های وی  ك

ماسیت « )همان(. روشین اسیت که ومتی برای شیاملوی شیاعر، مسیئل  ماهان مسیئل   مرن اسیاسیی
توان رد  پای پنهان و آشیکارِ آن را در آ ار شیاملو نجسیت آید، نمیالایلی و بنیادین عریر به شیمار می

 .و نیافت
 شگردِ »احضار و بازآفرینیِ شخصیت«

 یرنی به ووشی  چتیم اشیاره کردن و در الایطتح بدیع آن اسیت که :  انددر ترریف  تلمیح« وفته
:  1389،  )همایی  «.مثلی یا آیه و ودیثی مرروف اشییاره کند،  به داسییتانی،  ووینده در عییمن کتم

به شییکلی از تلمیح  ، اما واه هنرمند در ار اع به کار هنری دیگری و اسییتفاده از ا ر دیگران؛  (20۶
 اوضیار و بازآفرینیِ    عجالتا  این شیگرد را نگارنده  .  آورد که باید آن را شیگردی دیگر دانسیتروی می

 اوضار و فراخواندن شتریتی    :کنمترریف و تولایف می  وونهینانهم و آن را شیترییت« نام می
برای   1از آ ار دیگران و بازیابی و بازآفرینی آن در پیکر شتریتی پویا، فرال و مرناساز در متنی نو.«

های داستانی کهن مانند رستم، سهرا ،  نمونه ترور کنید که شاعر یا هنرمندی یکی از شتریت
کش را از متن کتسیک آن اخ  کند و در متنی  دید،   و آشیش، هرکول، راما، شیرین، خسرو داش آ

. ابیری اسییت که این آن را به کار بگیرد، به شییکلی که دارای کارکرد فرال و پویا و مرناسییاز باشیید
توان  اوضیار و بازآفرینیِ«  . به عنوان مثالی متیهور میشیمار باشیدتواند در  ها  بیاسیتفاده می

م.( را یاد کرد که در آن،   1844 –  1900شییتریییتِ  زرتتییت« در کتا  بلندآواز  فردریش نیچه )

 
یعنی »احضار و فراخوانی شخصیت« را  ، پردازی شدهاینک مفهوم شگرد  . اند هشت دسته برای انواع تلمیح برشمرده ، دو تن از پژوهندگان معاصر.  1

 .( 52:  1396، فرخی و فهندژی سعدی: )نک. بندی مذکور نزدیک دانست توان به »تلمیح فرمالیستی« در تقسیم می
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شییود و در متنی نو، پیامبر و مرییلح ایرانی، زرتتییت سییسیتمان، از دل تاری  دین و اختا اخ  می

. در این کتا ، زرتتیت شیودشیده، بازآفرینی میم.(، به بازی ورفته  1885 چنین وفت زرتتیت« )
 هم و هی از زرتتت وامری را دارد و هم افزون بر وی دارد:

ناواه خود را با ،  ها پای نهاداما چون به  نگش؛ زرتتیت تنها از کوه به زیر آمد و با کسیی رویارو نتید 
دن خویش پی یافتن ریتییه در  نگش بیرون آمده بود پیرمرد با  ؛ وپیرمردی رویارو دید که از کلب  مك

نامش .  ها پیش از این  ا و شییتسییال.  این آواره به چتییمانم بیگانه نیسییت: زرتتییت چنین وفت
آن زمان خاکستر  را به کوهستان بردی و امروز سر آن داری که .  اما دور وتته است؛  زرتتیت بود

؟ تو در کارچهاکنون تو را با خفتگان   ؟هراسیییینمی یافروز آتشها ببری؟ از کیفر  آتتیییت را به دره
خواهی بیاز بیه کرانیه دریغیا می.  کِتیییدزیسیییتی کیه وفتی در درییایی و درییا تو را میتنهیایی چنیان می
 من آدمیان را دوسیییت : خواهی باز خود بار تن را بکتیییی؟« زرتتیییت پاسییی  دادبرآیی؟ دریغا می

 چرا من سیییر بیه بییابیان و  نگیش نهیادم؟ مگر نیه آن کیه من نیز آدمییان را :  میدی  وفیت.  «دارمیم
آدمی نزد من چیزی  ، نه آدمیان را،  دارمداشتم؟ اما اکنون خدای را دوست میدوست می  اندازهیب

سیتن از عتیق به آدمیان  : زرتتیت پاسی  داد.  «آور اسیتعتیق به آدمی مرا مرگ.  اسیت ب  ناکامش
: با دل خود چنین وفت،  اما زرتتیت چون تنها شید؛  امآورده  اییههددر میان نیسیت  من آدمیان را 

،  )نیچه   «.این مدی  پیر در  نگلش هنوز چیزی از آن نتینیده باشید که خدا مرده اسیت  سیابچه 
انگاری سییرآغاز خطای  نوی زرتتییتزرتتییت را انتتا  کرده اسییت زیرا  نیچه  .(20و   21:  1387

اختمی در آغاز تاری  اسیت و هموسیت که باید این خطا را  بران کند؛ اما زرتتیتِ نیچه به تربیری 
 .کوشد بر  نویت اختمی غلبه کند(؛ یرنی سالکی که می31:  1390 نیچه« است )هایدور،  خودِ  
توان در رسییال   ای دیگر از شییگردِ  اوضییار و بازآفرینیِ شییتریییت« را در همین راسییتا مینمونه

دید که در آن زرتتیتِ نیچه را   (.م  198۷ –  19۶2از هرمان هسیه ) (.م  1919 بازوتیت زرتتیت« )
ومتی که در میان  وانان پایتتت     :کنداوضییار و با آن چونان نمادِ تفکرِ آلمانیِ عرییر برخورد می

ها دیده ها و خیاباناین شییایره انتتییار یافت که زرتتییت دوباره راهر شییده و اینجا و آنجا در میدان
 وانانی بودند که از  نگ بازوتییته و از   هاین. ااسییت، چند  وان برای یافتنش بیرون رفتندشییده

وع هسیتند،  تغییرا  و تحول سیرزمینتیان مضیطر  بودند؛ زیرا دیدند که اتفاما  بزروی در وال وم
برای آن این اتفیامیا   بولی مرنی  بود و برای بسیییییاری  در نمودمی  روییهیو ب  دلییشیهیا مبهم   .

ها هر چه او را به . آنهای مبش برای همه این  وانان زرتتییت عنوان پیامبر و رهبر را داشییتسییال
زارها و شیب در ها در کوهسیتان و خلنگزد، خوانده بودند، در سیروتیتگیاوسیاسیا   وان پیوند می

ها دربار  او لاحبت و فکر کرده بودند و از آن رو که لادایی که در ابتدا و با مدر   زیر نور چراغ اتاا
سییازد، اسییرارآمیز انگاشییته درون و سییرنوشییت خودش متو ه می یسییو بسیییار افکار انسییان را به

میدان وسییری که مملو از  .  وانان زرتتیت را درها تقدن زرتتیت را وف  کرده بودندشیود، آنمی
فریبی که بر روی سیقف ین ماشیین با . او چسیبیده به دیوار ایسیتاده بود و به عواممردم بود، یافتند

. زرتتیت ووش فرا داد، لبتند زد و به دادامطراا متیغول سیتنرانی برای  مریت بود، ووش می
 .(11۶و   11۷:  13۶3)هسه،    های مردم نگریست.«میافه
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اسیتفاد  ،  های مهم اسیتفاده از شیگردِ  اوضیار و بازآفرینی«یکی از نمونه،  در ادبیا  کهن فارسیی

 رند« در شیرر واف  یک شیترییت و یک بازیگر اسیت که وی آن  .  واف  از شیترییتِ  رند« اسیت
، در شییرر خویش آن را بازی داده، سییرای دیگر اخ  کردهسیینایی و سییردی و شییاعران ملندریرا از  

 است. ارتقا بتتیده و به شتریتی  اودان در ادبیا  فارسی بدل کرده
های این شییگرد اسییتفاده از ررفیت  یخوببهبا این همه باید اذعان داشییت در اد  فارسییی هنوز  

اسیتفاد  خوبی از  ماهانِ کوشییار« دارد که در بتش برد به آن  ، شیاملو در این عرلایهاسیت.   نتیده
نیز تا ودی به این ررفییت ادبی تو یه    (.ش  130۶ –  13۶9 مهیدی اخوان  الث« ).  خواهیم پرداخت

وی در دفترِ  تو را ای .  دهدداشیته اما در شیرر خود به اسیتفاد  شیاخریی از آن رغبت نتیان نمی
دربیار  لزوم تو یه هنری بیه تریابیری چون  زنیدیق« )بیه  ،  (.ش  13۶8کهن بوم و بر دوسیییت دارم« )

تیاریتی( ای دارد کیه نزدییک بیه فهمِ شیییگردِ  اوضییییار و بیازآفرینیِ  نکتیه،  عنوان الایییطتوی 
دانم که در این مقدمه توعییح دهم که مثت  من  من وا ب می  :وویدوی می. اسیت  شیترییت«

متفیاو  بیا آنچیه در عرف از آن اراده    یکلبرم بیههیایم، در مریانیی بیه کیار می زنیدیق« را در کیارد 
هیا، در خریییود مرنیای  هیا، فرهنیگنیامیهمتفیاو  بیا آنچیه در کتیب لغیت، لغیت  یکلشیییود، بیهمی

شنان و بالنتیجه خداشنان هم است. من زندیق را به مرنای خودشنان، خویتتن   زندیق« آمده
نگرش  ، والا، مهربیان، خردمنید، خیداونید  یان و خرد و  هیانییهمیاو انسیییانی آزاده، شیییریف، وران

برم. بیاری  زنیدیق« بیه ام و میخوی و از این مبییش بیه کیار بردهابع، لطیفهوشیییمنیدانیه، رریف
مراد من اسیت، در ای همین هزار و سییرید چهارلاید سیال، در ملمرو فرهنگ  مرنایی که مقریود  

شیان پ  از مدر به تاری  ما داده اسیت که همهکتیور ما، چندین و چند شیهید نامور و بزرووار و عالی
و شتن سالیان سال از شهادتتان و فروخوابیدن ورد و غبار و اوفان اغرات و غوغاها، در دادواه 

، خود اخوان ه شییدوونه که وفتهمان  .(1 -  3:  13۷0اند.« )اخوان  الث،  زه شییدهعدالت تاری  تبر 
 است. شگرد نکرده الث، استفاد  بر سته و خالای از این  

وفت:  مسیئل  ماهان،  ای موفق از  اوضیار و بازآفرینیِ شیترییت« شیاملو میماهانِ شیاملو؛ نمونه
. بنا بر این هیچ غریب نیسیت که ببینیم شیترییت  ماهان« در شیرر  مسیئل  اسیاسیی مرن ماسیت«
 وونه که باید، به آن پرداخته نتیده که وویا تاکنون آن  یااسیت؛ مسیئلهوی اوضیار و بازآفرینی شیده

 است.
 شعر »پیغام«

از دفتر    (.ش  13۶0 ماهان« نتستین بار در شرر  پیغام« )،  تا آنجا که  ستجوی نگارنده نتان داد
ودیث سییروردانی و ودی شییاعر در ،  این شییرر بلند.  شییودراهر می  (.ش  13۶9لاییله« ) مدایح بی

در ،  به سیزا یا ناسیزا،  بسیت تاریتی اسیت که ویشیرایط بغرنج ایران پ  از انقت  و اوسیان بن
 :شودوونه آغاز میشرر این.  بیندسرنوشت ملت خود می

ای هسیییت که سیییکو دارد/ پیرمردی لاغر پسیییر خوبم ماهان/ پاشیییو/ برو آن کوچ  پایینی/ خانه
لناری/ غری  عالم بر شیان  مفلوکش بینی/ روی سیکوی دم خانه نتیسیتهمی سیت/ با مبای مَدَد وك

 .(851:  1383،  )شاملو.  پنداری
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این پیغام .  شاعر بزرگ ترکمن ببرد،  فرامی«  یمتتوم ملماهان مرار است از سوی شاعر پیغامی به  

 :آلود همراه با درد دلبیند و پ  از آن چند پرسش هران شامش شرح کابوسی است که شاعر می
بر دو چتیییمِ نگرانِ  /وی ردخوابی میکیه در بی  اسیییت  یشیییگفتاین چیه ریییای  /یمتتوم مل،  آه   

ر از /من؟ راز رَمزِ پك از تیَکِ کیابونِ    چنینینا/وفتیارکیه کتییید عربیده بی/اسیییت  یراز این چیه پیغیامِ پك
خوا   /.به ومانِ من/لیک اشیار  به مجازش نیسیت/اسیت  یتیانیپر خواِ  سینگینِ  /شیبانِ من؟

تن مَردیم/بینممی بیه وورسیییتیانی بی/شیییبیانگیاهیدر رلمیتِ میرینِ  /چنید  پِیِ چیزی  /تیاری کیه 
 .(852و   853:  )همان  «.وردیممی

توان آن  در اینجاسیت که ماهان )که می.  تاری « اسیتتربیر کلیدی در این بند همان  وورسیتانِ بی
نماد شیود و به  چند پله فراتر می،  از  ماهانِ کوشییارِ« ن امی،  را کوددِ درونِ خودِ شیاعر تلقی کرد(

 .انسان سروردان عرر  دید در ایران:  شودانسانِ تاریتی بدل می
ر     آغازی یبه پوده  مقبر /پنداری/و مکان/،در فراسییوی مکان/رلماتی راکد/:اسییت یراز شییبِ پك

در  /روشینانِ فلکی/و به مندیشِ کبود/مرده اسیتزمین    اسیت  یرواهید/.در سیرانجامِ زمان/اسیت
چتیم  /و بدان من رِ خوف/خزم در سیردا می/افروزممتیرلی بر می/.سیتا فسیادِ رلما  افسیرده

بر چربی و پوسیییییدویِ /:دوزمبرمی را می/مغیاد تیره  خفتیه  ییکپیدرانم  و  /ییکبینم  رده  خیاد  مك
فته و پاد /ها همگی از پی و ووشییتاسییتتوان/،شییده که  /بینم تنهاهاشییان را میچتییم/.شییدهرك
و  / آیممن بیه زانو در می/.تیهِ کیاسیییی  ختیییکیید  خویشدر  /ورددزنیده اسییییت و نگران می/هنوز

از چیسییییت؟نگرانی/!ای پیدران،  پیدران/:وویمزاری میسیییرافکنیده بیه را /تیان  میا خطیاهیامیان 
به دیاری /هایی مجهولدر زمان/سیروردانیم  سیانینابه مکافاِ  خطاهاسیت که اکنون /.مرترفیم

تنِمیان خون زخم/شیییکنیدوزنِ زنجیر کمرهیامیان را می/بیه فضییییایی همیه بیم/همیه هول هیای 
تمان بر دوش است/باردمی و نه آهی  /که نه اشکی بر چتم توانیم آورد از شرم/و چنان باری از خف 

 .(855و   85۶:  )همان  .«بر لب از بیم
هایی مجهول و در دیاری سیتن از سیروردانی در زمان،  در اینجا نیز مانند داسیتان ماهان کوشییار

در اینجا باز ارتقاء نقش  .  فضیییایی همه بیم اسیییت و این کیفر خطاهای  مری اسیییتهمه هول و  
نماد یک ملت نادان و خطاکار  ، به چتم شاعر،  او:  شودماهان در اوضار و بازآفرینی وی عیان می

 است.  ناپ یر محکوم شدهبه سروردانیی پایان،  است که با نادانی و خطاکاری خویش
ووید کفار  نادانیِ ما شیییاید این رییا می/.شیییاید این رییا اخطاری باشییید/.همه رییایم این اسیییت 

:  )همان   «.یی دیگر باشییمهر زمان منت رِ فا ره/که به  برانش دیری باید/چندان سینگین اسیت
85۷). 

سییطور .  افتادآمد و در مریییبتی دیگر میکه ماهان کوشیییار از فا ره بدر می  وونههماندرسییت 
تواند سییرنوشییت تأکید بر اینکه شییاعر به  تقدیر« باور ندارد و هر موم خود می  رغمبه،  بردی شییرر

اکنون   یکل   :خوانیمماند تا آنجا که در پایان شییرر میای نومیدانه میبه مویه،  خویش را رمم بزند
  یانِ به ه  یا  /و ردیم  یشییب  یتییانِ در خواِ  پر   یاری یناور ا  /یسییتمتتوم / من هراسییم ن  /یگرد
ز نگیاه و ز سیییتن /:یسییییتمغموم./ نیه/ من هراسیییم ن  یبیه  یان  ییا/ییدارب  یبیه چتیییم  ییا  /یتب
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رتسشِ نوراند/یآر /انداز مررِ مرون آمده  ینهادانشیییب/یعار  خود    چکم  ولایییل/را  یتیییانکه دلِ پك

بیه  هیان آمیده   یتییییانکیه سیییریاد  بیا ا/بیاور دارنید/و چو بر خیاد در افکنیدنید /خواهنید،یم
راز نکبتِ هر ت/یسیت،من هراسیم ن/باشید  باشید /.اسیت را   یتکه  نا/را  روانییرهچون سیرانجامِ پك

 (8۶4و   8۶5)همان:    «.یستچ  دانمیخو  م/یستچ  دانمیم  یدچون م هبِ وق موع ه فرما
رسییتگاری با اسییتمداد ماهان از خداوند و رهور خضییر لاییور   ،  اور در افسییان  ماهان کوشیییار

ماهان( باور دارد که سییرانجام : کودد درون او، و ار اوپیغام)شییاعر  ،  در شییرر شییاملو نیز،  بنددمی
بر   یتا  نهاوق .  سیراد  نورباوران نیسیت،  چیزی  ز نابودی و رسیوایی و لا رم،  هاروانپرنکبت تیره

ماورایی تأکید ندارد و سیییتن را به ابهام بروزار    و هیچهبر ،  البته شیییاملو. بااش پیروز خواهد شییید
بیتیییتر به ورکت ناوزیر تاری  ن ر دارد و این را نیز   ماعدتا  او به امتضیییای نگاه مدرن خود .  کندمی
های نقش ماهان نوی شییاملو با ماهان در نقش مدیمی خود یرنی در شییرر  توان یکی از تفاو می

به عنوان فردی در دل  مع و در دل ،  ماهان در اوضیییار و بازآفرینی شیییاملویی:  ن امی دانسیییت
 .اینک و در زندوی متتک کوتاه فردی خود  لزوما  رستگار خواهد شد و نه ،  در آیند  تاری ،  تاری 

 قراری ماهان«دفترِ »حدیث بی
این آخرین دفتر  .  های اومد شیاملوسیتآخرین دفتر سیروده،  (.ش  13۷8مراری ماهان« ) ودیث بی

بار ،  که پدید اسیت  وونههمان،  که ای بسیا از برخی  ها  بتواند نام  خداواف ی شیاعر تلقی شیود
مراری و سییروردانی ماهان اسییت؛ ماهانی  داسییتان بی،  این دفتر. دیگر نامِ  ماهان« را بر خود دارد

  وامع بهنقتییی دیگر پ یرفته و اینک  ،  ارتقا یافته، پیکر ن امی اوضییار و بازآفرینی شییدهکه از هفت
برای شییناختن این ماهان  دید راهی نداریم  ز بررسییی اشییرار   .کسییی نیسییت  ز  اومد شییاملو«

سیوی وتیای ما بهمراری«، خود پیش از همه راهبر  بی  یدش دفتر؛ دفتری که البته عنوان آن و تأک
مراری بود و و وه آن را مقرییید اسیییت: در این دفتر پیش از هر چیز بیایید بیه دنبیال رد پیای این بی

نام اسییت )و این خود نکت  مهمی اسییت که بررسییی کرد و سیینجید. شییررِ نتسییت این دفتر که بی
نام اسیییت( دربار  مروی  تو ه از اشیییرار این دفتر، بیبرختف روش مرمول شیییاملو، شیییماری مابش

 ناوهانی، ساده و ای بسا پوچ است:
 شیبنیم/.و شیتند من خوابگاه برابر از خندان و مهربان و ویرآسیان/آراسیته پیرزنانی/روز سیراسیر 

 برخاسییته کوبیپای به باید پیرزنان که و شییت خیالم از/برخاسییت ماشییقکی پرهیاهوی پلنگک
 (1019:  )همان  «.است مرده مجاور اتاا بیمار وفت پرستار سحرواهان/.باشند

بسیته  ناشیده که به تحقق آن دل  بیان آرزویی اسیت محقق،  شیرر دوم با عنوان  نوروز در زمسیتان«
را بر پای خود   13۶3نام اسیت و تاری   شیرر سیوم که باز هم بی  .فرارسییدن بهاری نامنت ر: اسیت

ناشییدنی اسییت در برابر وامر  تاریتیِ ناخوشییایند برای دارد، شییرح تأسییف و اندوه و ویرتی ولاییف
 شاعر:

 عزای در تا/بایدمی اشیک دریا چند/.دریدند بر/تنها/و هسیت نیز تبسیم برای دندان دانسیتندمی 
« بتیییوریم؟ ینیابکیار  دوزش دوزش این بر تیا/اسیییت لازم نفر  میاییه چیه/بگرییم؟ مرده اردو اردو

 (1022:  )همان
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پرسیش و پاسیتی تند با خود اسیت که چرا روزواری چنین تل   ،  شیرر بردی با نامِ  از خود با خویش«

شیرر در ،  های بسییارو رانی؟ پ  از ختیم و خروش به سیکو  می،  را که در آن به فریاد نیاز اسیت
 :یابداین وونه خاتمه می،  بند نهایی

  - / ام؟وفته،  وفته باشمتوانستم  هر آنچه می/زنم که مگر در واپسین مجال ستن هی بر خود می
فرو مردن /و این/امدر لج   غریو خویش مدفون شییده،  مدر هسییت که در آوارِ لاییدااین/دانمنمی

 (102۷:  )همان «.چراغش پرروغندر انبار  /ای مغرور را مانَدغمناد فتیله
 .ستن از ندانستن و ناتوانی است  یتا  نهادر این شرر نیز  

 :و امتناع وفتگو در فضایی تاریک است سوءتفاهمستن از  ،  نامباز هم بی،  در شرر هتتم دفتر
 بود کدری سیسیدیِ /چتیمتیان سییاهی/یافتندنمی در ایتیان و/ «چراغ چراغ :  زدیمیم فریاد ما 

 از/:نبود شییانوناهی/.مغزشییان  سییمیت از برده شییباهت/لایه بر لایه بر/شییکافته/واراسییفنج
 (1034:  )همان  «.بودند دیگر  نمی

،  کتید اش که واه به لجاج نیز میشیاعر به امتضیای نگاهِ غیردینی،  بیداران« شیب،  در شیرر یازدهم
مردمی که شییب را به :  دهدداری مردمان در شییب مدر به دسییت میزندهترییویری انزآمیز از شییب

مرار از تولاییییفیا  میاهیان بی.  خوابنیدمی،  آییدکننید و چون آفتیا  برمیامیید برآمیدن آفتیا  دعیا می
 :رکیک و موهن است،  تند و تل  و به اعتباری،  در اینجا،  مردم

 عَفِنِ  همهم /خوا یب شیییهر/تنها/دهانش آواز که/را بیدار شیییهر/شیییب همه بودم ویران 
:  )همان   «.مدری شیییب در/چنان مدری شیییب در/اش بیداری پردود سیییوزپی با/:بود اذکارش 

1038). 
 وونه آن،  تواند به شیرازر م هبیمراری و سیروردانیِ ماهانی اسیت که نمیاین هم و هی دیگر از بی

 .باشد  خوش دل، که در ود فهم اوست
 :وویدشاعر آشکارا از مرگِ درونِ خود ستن می،   شبانه«،  شرر دوازدهمدر 

  « . وویم می سییتن مرده یکی با/متل به خود در/متل به  -/دوسییت؟ ای کنیمی  چه آرزو بی 
 .(1040:  )همان

او دیگر . دچار نوعی درماندوی و ودی و متل فلسییفی اسییت،  ماهان در لبان و نقش  دید خود
،  در اوضیییار و بازآفرینی تاز  خود ،  این ماهان.  ندارد و بر مرگ دل نهاده و بلکه مرده اسیییتآرزویی 

در شیرر پانزدهم که باز هم بی نام اسیت، شیاعر خویش   .انگار اسیتنیسیتانگار یا شیبهماهانی نیسیت
 بتت بر م بح ترور کرده است:و دیگران را چونان مربانیانی نگون

 فر امِ بی مرار  ای/بود عریییان شییفافِ  کفرِ  را عرییب هایدشیینامیه/فتییانمانخون ونجر  
 در/وریید تلِ   هیایمییدانچیه در مسیییتمر اسییییارِ   خونِ  غل ی    ویالاییییشبی مرار  ای وییا 

 مریابانه کتیتارِ  ل ِ   از تو سیهمِ  ما ویاِ  /!ای مده فریبمان-   /.عطوفتبی سینگیِ  هایمیدانچه
 (104۷:  )همان«  !باد تو بر شرم و لرنت/.بود

رسانده  ای از سیفری دانسیت که اینک شیاعر ما به سیرانجام شیرر شیانزدهم را باید ختلایه سیرانجامو 
  یوغر  یاز شیاد/یدمکه در  هان د  ین نتسیت  :سیفری آلوده به اشیک وسیر  و خون رنج: اسیت
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آه/:ییدمبرکتییی  ویاه کیه در  هیان   آن «  ییاهکوچیک آ  و و   ییار بر سییی /ییآن مرجز  نهیا/ منم، 

که به چتییم و به ووش  /آن سییفاهت ناباور بودن  خواریراثم/:یدمبر خود تس یاز شییگفت/یسییتمز 
در ولو شیییکسیییته   یهور   یبه ناباور /یدمد  یتیییتنخو  یرامنچندان که در پ/ شییینیدمیو م  دیدمیم

اکنون که /.بسییته بودم ودر ا  یحدر -یآن که باورِ ب/بر سییر من آخته  یحبنگر چه درشییتناد ت/بودم.
باورِ  یبر سکو /خون   غرم  یتبر /:یستبا من ن  ی ز آه وسرتبه/و ارمیاعجاز پِ  پتت م  سراچ

 (1048است.« )همان:    ی ار  یقین  یکه از بلندا  یخون یک بار /و  یقین  یب
سییفر  ،  انجامدبه رسییتگاری می،  پ  از آن همه تلتی و سییروردانی،  اما اور سییفر ماهان کوشیییار

در امید  ،  ای که در شیرر مبش خواندیمرغمِ سیفرنامهعلی،  توانشیاملو را نیز از سیویی دیگر میماهان  
 .با خیالِ مرتوا:  ببینیم  یدهرس یانپارهایی به 

 نرف نرفاهای به خوابم که تریشپ آن از/بود کمال به وضیوری بسیترم فراورد/هنوز را خیالت اما 
 که/دانسیییتم واه آن/نسنداری بایسیییت بی را میلوله تا/ویا  تر مان اینک وفتم/.کتییید اندر

 (1054:  )همان  «.نیست پایان/مرگ
،  میاهیان کیه بیا تبری غرمیه در خون افتیاده .  مراری میاهیان« اسیییتاین سیییطر پیاییانی دفتر  ویدییث بی

بسییت ماهان افتاده در بن،  بسییت و ودی و تاریتیماهانِ افتاده در بن،  انگارنیسییتماهان شییبه
.  پایان نیسیت« ،  یابد که  مرگشیود؛ اما در میاورچه رسیتگار نمی،  اینک با  خیال« مرتیوا،  مومی

برای خویش ،  تواند با خیال مرتیواماهانِ شیاملو سیرسیتت اسیت و در وضییض ناامیدی هم می
تواند فالایل  می،  رغم نگاهِ غیرماوراییِ خودسیرسیتت اسیت که علی  مدرآناو  .  وریزواهی تریور کند

 نادیده بگیرد ،   خیال« تا  وامریت« را به ناوهانمیان  
 گیرینتیجه

با شگرد  اوضار  ، شاعر بزرگ مرالار،  که اومد شاملو در این پژوهش کوشش شد نتان داده شود
و اری  پردازی و ناممفهوم،  و بازآفرینی شییتریییت« )شییگردی که نتسییتین بار توسییط نگارنده

آن را با ،  را فراخوانده  ماهان کوشییییار،  پیکر ن امیای هفتهای افسیییانهیکی از چهره،  شیییود(می
دارد( به لباسی نو درآورده   هاآنوف  برخی خرولایا  بنیادین سابق وی )که ماهان بودنش را به 

ماهانِ نو دسیتکم در دو  .  به اعتباری خودِ اومد شیاملوسیت، این ماهان نواسیت.  و بازآفرینی کرده
ان  لاله« و دیگر در عنو یکی در شرر  پیغام« از دفتر  مدایح بی:  نمایدموعع در شرر شاملو رش می

برای شیییاملو، مسیییئلی  میاهیان، یرنی عیدم   .مراری میاهیان«در کلییتِ( دفتر  ویدییثِ بی  یجیهو درنت)
. به این ترتیب ماهانِ  و به هیچ باور و منجی، مسیئل  اسیاسیی مرن اسیت  ک یچامکان اعتماد به ه

بسیت تاریتی مومی اسیت؛ دچار یأن فلسیفی اسیت؛ اسییر تنهاییِ و ودی اسیت و  شیاملو، ورفتار بن
اختمیِ ماهان    یتا  سییروردانیِ شییترییی یا نها  هاین. در وامع اانگار اسییتنیسییتتوان وفت شییبهمی

. اسیتفاد  شیاملو از شیگردِ  اوضیار  ویردهای و ودی و تاریتی میکوشییار، در ماهانِ شیاملو،  نبه
های ختمیت ادبی اوسییت که در شییرر مرالاییر کمتر همانندی  و بازآفرینیِ شییتریییت«، از نتییانه

 .دارد
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